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Abstract: In addition to possible physical damage like removal of hymen, adultery 

causes loss of dignity and spiritual credibility of its victim. Different theories about 

some issues related to the civil liability of the perpetrator of adultery and victim 

compensation have caused conflicting judicial decisions. On establish or deny of 

Arsh al-Baqara in adultery with the consent of the parties, Overlapping or non-

overlapping of Arsh al-Baqara and Mehr al-Mathl in rape, Conflict or non-conflict 

of civil responsibility with acquittal of rape, Requirement or non-requirement to 

submit a petition to demand Arsh al-Baqara and Mehr al-Mathl, Legitimacy or 

illegitimacy of receiving spiritual damages in addition to Arsh al-Baqara and Mehr 

al-Mathl precedent is confused.  The purpose of this research is to prepare a clear 

and integrated judicial procedure with the descriptive-analytical method and 

criticism and comparison of jurisprudential fatwas and analysis of judicial 

decisions. Findings of the research show negation of Arsh al-Baqara in adultery  

with woman consent, non-overlapping of Arsh al-Baqara and Mehr al-Mathl in rape, 

non-conflict of  civil liability with acquittal of rape, non-requirement to submit a 

petition to demand Arsh al-Baqara and Mehr al-Mathl, Legitimacy of receiving 

spiritual damages in addition to Arsh al-Baqara and Mehr al-Mathl. 
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4121 زمستانـ  41ـ شمارة 41سال                                                                         

 (پژوهشی)مقاله  294-249 تصفحا                                                                                                  

  24/40/0943ـ پذیرش 44/40/0943 ـ بازنگری 24/49/0942تاریخ: وصول 

و جبران خسارات مزنیٌ بها با تاکید بر چالش های ضمان زانی 

 رویه قضائی

  

 2 دیجه شیروانیخ/  *0 حسنی حسنمدمح

                                         m_hasani@du.ac.ir                                                                )نویسنده مسئول( دانشگاه دامغان، دامغان، ایران ،استادیار گروه حقوق: 0

                                                      .دانشگاه دامغان، دامغان، ایران ،استادیار گروه حقوق: 2

     

 ت.مزنیٌ بها اس معنوی اعتبار و حیثیتّ کسر موجب آسیب های جسمانی محتمل همچون ازاله بکارت، بر علاوه زنا :چکیده

ده مزنیٌ بها موجب تشتتّ آراء قضائی ش خسارات جبران  و زانی اختلاف نظر و مناقشه  پیرامون برخی موضوعات مرتبط با ضمان

 تعارض ،عنف به زنای در مهرالمثل و البکاره ارش تداخل عدم یا زنای مطاوعی، تداخل در البکاره ارش نفی یا است. درباره ثبوت

 یا وعیتّ مشر المثل، مهر و البکاره ارش مطالبه دادخواست تقدیم لزوم عدم یا لزوم عنف، به زنا از برائت با ضمان تعارض معد یا

 وشر با پژوهش سرگردان است. هدف این مشروعیتّ  اخذ خسارات معنوی مازاد بر ارش البکاره و مهر المثل، رویه قضائی عدم

ی پژوهش قضائی، تمهید رویه قضائی روشن و یکپارچه است. یافته ها آراء فقهی و واکاوی وایفتا نقد و تطبیق تحلیلی، -توصیفی 

 برائت اب ضمان زانی تعارض عنف، عدم به زنا در مهرالمثل و البکاره ارش تداخل نشان از نفی ارش البکاره در زنای مطاوعی، عدم

 لبکارها ارش بر مازاد معنوی خسارات اخذ المثل، مشروعیتّ  مهر و هالبکار ارش مطالبه دادخواست تقدیم لزوم عنف، عدم به زنا از

 المثل دارد. مهر و

 .ارش البکاره، مهرالمثل، زنا، ضمان، جبران خسارت: واژهکلید
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  مقدّمه
بکارت، افضاء، عدم  ازاله جسمانی محتمل همچون های بر ایراد آسیب بزه زنا علاوه

 پزشکی های مراقبت و بدنی صدمات درمان زافگ های هزینه ضبط ادرار و تحمیل

و آلام  روحی و عاطفی مزنیٌ بها  اعتبار و حیثیّت کسر موجب ناخواسته، گاه بارداری

خسارات معنوی ناشی از زنا بسیار سنگین تر از خسارت مادی وارد بر مزنیٌ بها است.  .است

ار به شدّت مخرّب بر روح طرد از خانواده، اجتماع و الصاق برچسب های بدنام کننده، آث

و روان  مزنیٌ بها دارد. تداوم آلام روحی و عاطفی مزنیٌ بها موجب اخلال در روند زندگی 

عادی و  تحمّل هزینه های سنگین درمان اختلالات روانی و از دست دادن  فرصت های 

 یبجبران ناپذیر همچون ازدواج و تشکیل خانواده مزنیٌ بها یا فروپاشی آن می شود. 

 بزه چارد مزنیٌ بها را و جرم تکرار به ترغیب را زانی بها، مزنیٌ خسارات جبران به توجهّی

حال آن که آموزه های عدالت ترمیمی و حمایت از بزه دیدگان  . نماید می ثانویه دیدگی

بویژه در جرائم جنسی، بر ضرورت جبران خسارات ناشی از جرم و تسکین آلام  بزه دیده 

مسلّماً مسئولیّت کیفری و مجازات بزهکاران به تنهائی قادر به ترمیم بایسته  استوار است.

قانون آئین  4زیان های وارده به بزه دیدگان و تسلّی خاطر آنان نیست. از اینرو،  در ماده 

دادرسی کیفری، افزون بر حقّ اقامه دعوای عمومی به منظور کیفردهی بزهکاران، بر حقّ  

بزه دیده به منظور مطالبه و تدارک ضرر و زیان ناشی از  جرم اقامه دعوای خصوصی 

تصریح شده است.  قاعده  فقهی لاضرر و منابع قانونی از جمله  قانون مسئولیّت مدنی از 

  ررلاض جمله مهم ترین مبانی مسئولیّت یا ضمان مدنی بزهکار شمرده می شوند. قاعده

 ولیّتمسئ قانون یک است. ماده معنوی یا ادیم از اعم ناروا خسارت گونه هر جبران مستلزم

 معنوی یا مادی ضرر موجب قانونی مجوّز بدون کس هر: » به صراحت مقرر می دارد مدنی

 اراده با چنان چه زنا. «باشد می خود عمل از ناشی خسارت جبران مسئول شود دیگری

است. بی تردید،  اکراهی یا عنف به زنای والّا مطاوعی زنای باشد طرفین رضای و آزاد

 برخی موضوعات مربوط احکام ضمان زانی برحسب نوع زنا متفاوت است؛ مع الوصف در

 دارد. اختلاف وجود نظر اختلاف فقیهان مزنیٌ بها بین خسارت جبران و زانی ضمان به

 معد یا اقوال فقهیان در باب اسقاط یا عدم اسقاط ارش البکاره در زنا مطاوعی، تداخل



       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 060
 

نی
حس

ن 
حس

د 
حم

م
 

ن 
ارا

مک
و ه

 - 
سا

ن 
ستا

زم
ـ 

م 
ده

هف
ل 

41
21

ة 
ار

شم
ـ 

14 

 

عنف به نوبه خود سبب برداشت های قضائی  به زنا در مهرالمثل و بکارهال ارش تداخل

 896ماده  0در تبصره « چیزی ثابت نیست»و به ویژه عبارت  896و  230متعارض از مواد 

شده است. افزون بر آن، اختلاف نظر قضائی درباره  0342قانون مجازات اسلامی مصوب  

زنا به عنف و عدم ضمان، لزوم یا عدم لزوم تقدیم  تلازم یا عدم تلازم بین برائت متهّم از

دادخواست مطالبه ارش البکاره و مهرالمثل در پرونده کیفری و مشروعیّت یا عدم 

مدنی، رویه قضائی را  مسئولیّت قانون 4 مشروعیّت مطالبه خسارت معنوی بر اساس ماده

 یو اندیشه مقتض رفک آزادی سرگردان و عدالت کیفری را اتفاقی نموده است. هرچند 

تعالی،  لازمه و واحد موضوعات درباره متفاوت کاملاً فقهی فتاوای و ها نظریه طرح

 برابر در انهمگ قانون، تساوی لیکن اصول حاکمیّت اسلامی است؛ فقه پویائی و بالندگی

 مجرائ دیدگان بزه از عادلانه و بدون تبعیض حمایت و قضائی عدالت اجرای قانون و

 یقضائ رویکرد اتخّاذ و اختلاف مورد موضوعات در صریح قانونگذاری زمندنیا واحد،

قانون اساسی مبنی بر این  081است.  مفادّ اصل  کاملاً مشابه قضایای در منسجم و همگن

 د بابیابد و اگر نیاب مدوّنه قوانین در را دعوا هر حکم کند کوشش است موظّف که قاضی

یکپارچه  معتبر  حکم صادر نماید، منافاتی با تقریب و فتاوی ای اسلامی معتبر منابع به استناد

سازی احکام قضائی مستنبط از منابع  اسلامی و فتاوای معتبر بر پایه عقل سلیم و خرد 

 ضائیق رویه قانونی برای ایجاد وحدت  جمعی ندارد؛ به ویژه آن که پیش بینی سازوکار

یکپارچه سازی رویه قضائی را تأیید می قانون آئین دادرسی کیفری ایده  910در ماده 

 استقراء در و فقهی فتاوای بررسی و نقد و تحلیلی -توصیفی  روش با پژوهش نماید. این

در موضوعات مورد اختلاف است.  زمینه ساز اتخاذ رویه قضائی یکپارچه قضائی آراء

 حلیلت و تجزیه و نظری صرفاً مباحث طرح از اجتناب و ها دادگاه آراء به استناد فراوانی

 نوشتار نای تمایز وجه مطروحه، مباحث کلیه در قضائی رویکردهای به ویژه نگاه با ها داده

 دهش به ترتیب آتی تدارک اصلی مبحث چهار در نوشتار این است. مرتبط آثار سایر از

 .است
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 ثبوت یا نفی ارش البکاره در زنای مطاوعی -4
مطاوعی ضامن مهرالمثل زانیه نیست اما در ضمان یا بنا به اجماع فقیهان، زانی در زنای 

 عدم ضمان ارش البکاره، اقوال فقهی ناهمگون و رویه قضائی متشتّت است.

 اقوال فقهی -4-4

در ثبوت ارش البکاره بر عهده زانی در زنای مطاوعی بین فقیهان دو قول متناقض وجود 

 :دارد

 قول اول: نفی ارش البکاره 

ه مطاوعه را نه مستحقّ مهر المثل و نه ارش البکاره می دانند )ابن برخی فقیهان، زانی

( چه آن که اگر ارش البکاره جزو مهریه 92/984:  0922؛ خوئی،  3/994: 0904ادریس، 

و روایت  0«لا مهر لبغیّ»محسوب شود شرع مقدّس بر اساس برخی روایات مانند روایت 

تحقاق دریافت مهریه  می شناسد. باکره از آن زانیه را فاقد اس 2امام صادق از پیامبر)ص(

جهت که با رضایت خود اقدام به اتلاف بضع خویش کرده است طبق این روایات مهر 

ندارد و به تبع آن، مستحقّ ارش البکاره نیست. به عبارت دیگر، اذن در جنایت، مسقط 

اگر »ت: البکاره نیس ضمان است. آیه الله خامنه ای)ره( معتقدند زانیه، مستحقّ دریافت ارش

خود زن زانیه است و به اختیار حاضر به زنا شده، نه حقّ مهر دارد و نه ارش البکاره فانهّ لا 

 «مهر لبغیّ و بکارت را هم خودش اقدام به زوال کرده و ضمان در اتلاف معلوم نیست

(. برخی فقیهان معاصر همچون آیات عظام 9066)گنجینه استفتائات قضائی، سؤال 

حمدتقی بهجت، میرزا جواد تبریزی، لطف الله صافی گلپایگانی، عبدالکریم موسوی م

                                                           

ی نقل گردیده و مهر زناکار را سحت شمرده است. در روایت سکونی از این روایت در کتب روائی شیعی و سنّ. 0

رشوه  و فاجره زن از ناشی مهر و انگور شراب و سگ و مرده حیوان فروش از اشیبهای ن» امام صادق)ع( آمده است:

 ؛9/021: 0941 کلینی، ؛2/009همان :  ؛ 01/43:  0944 عاملی، )حرّ «است ناروا و حرام کاهن مزد و حکم صدور در

  .(044/92:  0904دوم،  مجلسی

ش خود را به ازدواج عبدی درآورد فرجش را مباح در روایت مزبور آمده است هر کنیزی که بدون اجازه مولای .2

مورد کنیز اعم از باکره و غیر  اطلاق این روایت در .(9/914:   0941 )کلینی، کرده است و صداقی برای او نیست

 نه مستحقّ -ت اولویّ قیاس به زانیه حره در و -چه از کنیز ازاله بکارت شده باشد  باکره و دلالت بر این دارد که چنان

 مهر و نه ارش البکاره است.
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اردبیلی، سید علی سیستانی، ناصر مکارم شیرازی در زنای مطاوعی یا ارش البکاره را ثابت 

، 064، 009ندانسته و یا در آن  تأمّل و اشکال نموده اند )گنجینه استفتائات قضائی، سؤال 

4444  .) 

 ثبوت ارش البکاره قول دوم:
در خصوص زنای مطاوعی، برخی فقیهان قائل به ثبوت ارش البکاره هستند )نجفی، 

؛ فاضل لنکرانی، 2/980: 0311؛ فاضل لنکرانی، 24/238: 0903؛ سبزواری، 93/218: 0949

(. قائلین این دیدگاه 064: 0362؛ برغانی، 0/229: 0311؛ موسوی اردبیلی، 243: 0906

یل مطروحه در خصوص ضمان ارش البکاره در زنای به عنف،  اضافه نموده علاوه بر دلا

اند که قاعده لا مهر لبغیّ، مربوط به مهر است و شامل ارش البکاره نیست. یکی از فقیهان 

در مورد زانیه، ارش البکاره ساقط نیست زیرا اصل بر عدم سقوط آن »در اینباره می گوید: 

ل که در اینجا مفقود است و اگر گفته شود چون زانیه با میاست مگر دلیلی بر سقوط باشد 

خود اقدام به این امر نموده، پس مستحقّ ارش البکاره نیست می گوئیم این امر موجب 

سقوط حکم وضعی ارش نمی باشد و اگر گفته شود ارش در غیر زنا است و همچنان که 

ت گوئیم این ادّعا، فاقد دلیل اس مهر به زانیه تعلّق نمی گیرد ارش هم تعلّق نمی گیرد می

مگر بتوان از اطلاق عبارت مهر البغیّ سحت را استفاده نمود و احتیاط مستحبّ این است 

(؛ در جواهر الکلام آمده است: 24/238:  0903)سبزواری، « که طرفین مصالحه نمایند

ه که ننسبت به زنای با رضایت باکره ظاهر عبارت محقّق حلّی این است که همانگو»

مهرالمثل ندارد ارش البکاره هم ندارد؛ لکن بر این مبنا که اذن در جنایت از سوی مجنیٌ 

(؛ 93/218:  0949)نجفی، « علیه مسقط ارش جنایت نیست این سخن بی ایراد نیست

هرچند مشهور فقها معتقدند اذن در جنایت، موجب »صاحب مفتاح الکرامه نیز می گوید: 

:  0923عاملی، حسینی « )است اما این سخن جای تأمّل دارد سقوط ضمان ناشی از آن

04/212.) 

 رویه قضائی -0-4
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هرگاه ازاله بکارت با رضایت انجام گرفته باشد »ق.م.ا:  896مطابق تبصره یک ماده 

ساس به دوگونه قابل تفسیر است: بر ا« چیزی ثابت نیست»عبارت «. چیزی ثابت نیست

مهر المثل است اما با توجه به صدر ماده مزبور تنها ناظر به  اطلاق آن شامل ارش البکاره و

مهرالمثل است. آراء قضائی نیز در خصوص آن که زانیه صرفاً مستحقّ مهرالمثل نیست یا 

 علاوه بر آن مستحقّ ارش البکاره نیز نخواهد بود متهافت است.

 آراء مبتنی بر نفی ارش البکاره -4-0-4

ثابت نبودن یا نفی ارش البکاره در زنای مطاوعی داده  برخی مراجع قضائی، رأی به

 ارش پرداخت به متّهم محکومیّت»اند.  در رأی یکی از شعب دیوان عالی آمده است: 

 صرفاً 0342 مصوب اسلامی مجازات قانون 230 ماده و فقهای عظام فتاوی مطابق البکاره

 نمی شده، تبرئه عنف به ایزن از متّهم که موردی شامل و است عنف به زنای موارد در

 ازاله موجب که خوانده با خواهان نامشروع ارتباط»دادگاهی نیز با این استدلال که:  0«.شود

 شهورم صورت این در که است بوده مشارٌالیها رضایت و میل با است گردیده وی بکارت

 ناکارز: غیّلب لا مهر: )است شده وارد مضمون بدین که روایاتی به توجه با امامیه فقهای

مبنی   هانخوا خواسته لذا باشند، می زنی چنین مهریه نگرفتن تعلّق به قائل( ندارد مهریه

 2.«ندانسته است وارد البکاره را ارش پرداخت و مهرالمثل پرداخت به خوانده محکومیّت

 مهر نه ده،ش زنا به حاضر اختیار به و است زانیه زن خود بنا به فتوای آیه الله خامنه ای اگر»

 با شکات زنای عنفی در» 3؛«نیست معلوم اذن با اتلاف در ضمان البکاره و ارش نه و دارد

 مطابق»9؛«منتفی است مهرالمثل و البکارهارش موضوع مطالبه است و بنابراین نبوده متهّمان

 ارش و مهرالمثل مطالبه» 9؛«نمی گیرد مطاوعی تعلّق به زنای البکاره ارش قانونی مقررات

 در یا عنف به زنای موارد صرفاً در 0342 اسلامی مجازات قانون 230 ماده طبق لبکارها

                                                           

 .کشور عالی دیوان 8 شعبه 01/3/43 - 4344414446644411ی شماره أر .0

 .قرچک حقوقی عمومی دادگاه 3 شعبه 0342 – 40/0434ی شماره أر .2

 .تهران استان تجدیدنظر دادگاه 34 شعبه 28/4/40-4044414223440461ی شماره أر .3

 .کشور عالی دیوان 4 شعبه 24/1/49-4944414444944009ی شماره أر .4

 .کشور عالی دیوان 21 شعبه 6/9/43-4344414404444290ی شماره أر .5
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 البکاره ارش پرداخت» 0؛«گردیده و قابل تسرّی به زنای مطاوعی نیست تجویز عنف حکم

با احراز میل و رضایت طرفین » 2؛«است گردیده بینیپیش قانون در عنف به زنای در صرفاً

رأی دادگاه مبنی بر محکومیّت » 3؛«ارش البکاره و مهرالمثل نیستبه زنا شاکیه مستحقّ 

 9؛«متهّم به حدّ زنای عادی و بیحقّی شاکیه به نسبت به مطالبه ارش البکاره صادر می گردد

 با» 9؛«نظر به رضایت شاکیه در زنا با متّهم، مستحقّ ارش البکاره و مهرالمثل نیست»

 8؛«ندارد مهرالمثل و البکاره ارش دریافت حقّ شاکی عادی زنای به متهّم محکومیّت

 و البکاره ارش بیحقّی دادگاه حکم و زانی قرارداده  اختیار در را خود طوعاً شاکیه»

 1«.نماید می صادر مهرالمثل

 آراء مبتنی بر ثبوت ارش البکاره  -0-0-4

مونه ی نبرا. اند داده مطاوعی زنای در البکاره ارش ثبوت به رأی قضائی مراجع برخی

 نجمپ مسأله در امام حضرت فتوای برابر»برخی مراجع قضائی اینگونه مقرر نموده اند: 

 در 0342 مصوب اسلامی مجازات قانون 104 ماده اطلاق نیز و تحریرالوسیله 969 صفحه

 پرداخت دبای البکاره ارش نیز دختر میل با و اکراه و عنف بدون حتی بکارت ازاله صورت

 ینا تقویت بر نیز قضائیه قوه حقوقی کلّ اداره 04/49/14–1/9091ورتی مش . نظریه شود

 معاصر مراجع از تن دو نظر و فتوا به بنا»در رأی دیگر آمده است:  6«.دارد تأکید استنباط

 بالغ ردخت رضایت علیرغم لنکرانی فاضل الله آیه مرحوم و همدانی نوری الله آیه حضرت

 امام رتحض نظر که از این و بود خواهد البکاره ارش دریافت مستحقّ نتیجتاً او زنا، برای

                                                           

 .کشور عالی دیوان 34 شعبه 9/9/43-4344414446844048ی شماره أر .1

 .کشور عالی دیوان 34 شعبه 24/9/43-4344414446844444ی شماره أر .2

 .تهران استان تجدیدنظر دادگاه 03 شعبه 21/3/42-4244414220344349ی شماره أر .3

 دادگاه کیفری یک مشهد.0شعبه 28/2/0940-09402994440132814ی شماره أر .9

 دادگاه کیفری یک مشهد. 3شعبه  24/6/0940-094029244444914216ی شماره أر .9

 مشهد. یک کیفری دادگاه 9 شعبه 9/9/44-4444411909644066 شماره یدر .8

 مشهد. یک کیفری دادگاه 9 شعبه 01/9/0944-09442934449039942 یأ. ر1

 .کشور عالی دیوان 9 شعبه 1/43//09 - 4344414448944084ی شماره أر .6
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در پرونده ای اینگونه رأی داده شده است:  0«.است مهرالمثل همان البکاره ارش خمینی

و  نهغیرمحص زنای شرعی حدّ عنوان به تازیانه یکصد تحمل حکم محکومیّت متّهم به»

 بموج جنایت در اذن کهاین و رمشهو فقهای نظر به استناد با پرداخت ارش البکاره و

 مادون زنای ارتکاب احراز با دادگاه» 2«باشد ابرام می گرددنمی آن از ناشی ضمان سقوط

و  زنا حدّ باب از تازیانه صد یک تحمّل به را مشارٌالیه متهّم سوی از احصان و عنف

نیز در این اداره حقوقی دادگستری  3«.نماید می محکوم شاکیه بکارت پرداخت ارش ازاله

 مهر تالتفاوما به به ناظر البکاره ارش اصطلاح»خصوص اینگونه اعلام نظر نموده است: 

 و تعیین زشکیپ امور نظرکارشناسان جلب با بکارت ازاله بابت که است غیر باکره با باکره

 زنای ای کارتب ازاله چه یعنی است؛ مطلق البکاره ارش تعلّق و گیردمی تعلّق علیهامجنیٌ  به

 تعلّق هاعلیمجنیٌ  به البکاره ارش باشد؛ رضایت با چه و باشد رضایت بدون یا عنف به

 با جانی یا بوده عنف به یا علیهامجنیٌ  رضایت بدون زنا که مواردی در ولی گیرد؛می

 ند،ک بکارت ازاله یا زنا وی با دارد را وی با ازدواج قصد که این به علیهامجنیٌ  فریب

 9«.گیردمی تعلّق علیهامجنیٌ  به هم مهرالمثل البکاره، ارش بر علاوه

 دیدگاه مختار -2-4

ضمان ارش البکاره در زنای  0342ممکن است گفته شود قانون مجازات اسلامی  

قاعده لا مهر لبغیّ فقط ناظر به مهرالمثل است  -مطاوعی را نفی نمی کند، چه آن که اولاً

ارش البکاره جدای از مهرالمثل  889و بند پ ماده  230طبق ماده  -و نه ارش البکاره؛ ثانیاً

فقط در مقام بیان عدم استحقاق مهرالمثل زانیه در زنای  896تبصره یک ماده  -است؛ ثالثاً

 389رضایت به جنایت )ازاله بکارت( پیش از وقوع آن وفق ماده  -مطاوعی است؛ رابعاً

(، اما نظریه منتخب آن است که 89: 0362دقی، ؛ صا24: 0348نافذ نیست )ر.ک: آوان، 

  البکاره علاوه بر مهرالمثل ارش ضمان عدم بر قانونگذار اراده 896 ماده یک تبصره مطابق

                                                           

 .کشور عالی دیوان 9 شعبه 29/3/43 - 4344414448944481شماره  یأر .0

 .کشور عالی دیوان 9 شعبه 8/9/0343 - 4344414448944048ی شماره أر .2

  .استان خراسان کیفری دادگاه 9شعبه  24/3/42-44444ی أر .3

 .اداره حقوقی دادگستری 29/02/46 -1/46/0428نظریه شماره . 9
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 مانض اسقاط حکم علّت و مبنا  اقدام قاعده و علیها مجنیٌ رضایت. است گرفته تعلّق

 شار ضمان اسقاط مقتضی العلّه )تجاوز از حدود الهی( منصوص قیاس و است مهرالمثل

به علاوه، سقوط مهرالمثل و ارش البکاره در زنای مطاوعی  .است البکاره علاوه بر مهرالمثل

از قدرت بازدارندگی بسزائی  برخوردار است و به عنوان یکی از موانع گذار از اندیشه به 

 فعل مجرمانه زنا از طرف زن عمل می کند. 

 نفع به زنای در مهرالمثل و ارهالبک ارش تداخل عدم یا تداخل -0
 عدم یا تداخل مزنیٌ بها موجب ازاله بکارت از و عنف به در خصوص این که زنای

 تشتّتم قضائی رویه و ناهمگون فقهی اقوال نه، یا می شود در مهرالمثل البکاره ارش تداخل

 است.

 اقوال فقهی -4-0

در  کارت از مزنیٌ بها،هرچند زنای به عنف ضمان آور است اما در صورت ازاله ب

 مهرالمثل بین فقیهان اختلاف نظر است. و البکاره ارش تداخل یا عدم تداخل خصوص

 قول اول: تداخل     

هده ع صرفاً را مطابق این قول، زنای به عنف در صورت ازاله بکارت از مزنیٌ بها، زانی

وایت ین قول با استناد به رمی داند. قائلین به ا آن از بیش چیزی نه و مهرالمثل پرداخت دار

و این استدلال  2و روایت طلحه بن زید از امام علی )ع( 0عبدالله بن سنان از امام صادق)ع(

و در تعیین  آمده میان به سخن البکاره ارش نه و مهرالمثل از تنها این روایات که در

لیها را نیٌ عمهرالمثل، بکارت یا عدم بکارت نیز  لحاظ می شود و مطابق اصل برائت، مج

؛ فاضل 92/984: 0922فقط مستحقّ مهرالمثل و نه چیزی بیش از آن می دانند )خوئی، 

؛ کاشف 3/994: 0904؛ ابن ادریس، 2/933: 0311؛ فاضل لنکرانی، 00/940: 0908، هندی

                                                           

 لکام مهر بین برود از هرکدام و هستند شریک زن زیبایی در زن بکارت و زن موی»در این روایت آمده است:  .0

 .(24/239:  0944 عاملی، حرّ ؛ 00/940:  0908 ،هندی)فاضل  «شود می واجب

یمت ق دهم باید یک بردارد را او بکارت و کند غصب را کنیزی مردی در این روایت امام علی)ع( می فرماید اگر .2

 .( 24/301: 0944عاملی،  )حرّ بپردازد را مهریه اش باید باشد آزاد زن اگر و بپردازد را کنیز
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: 0928؛ فیاض، 3/962: 0926؛ وحید خراسانی، 249: 0926؛ تبریزی، 9/003: 0923الغطاء، 

(.  9/321: 0944؛ گلپایگانی، 9/993: 0928؛ بهجت، 3/919: 0921رازی، ؛ مکارم شی134

عظام محمدتقی بهجت، میرزا جواد تبریزی، علی سیستانی، ناصر مکارم شیرازی،  آیات

نجینه اند )ر.ک: گ داده فتوا البکاره ارش استحقاق عبد الکریم موسوی اردبیلی بر عدم

تدوین متون فقهی معاونت آموزش قوه  استفتائات قضائی، دفتر آموزش روحانیون و

 (.064و  009قضائیه، سؤال 

 قول دوم: عدم تداخل 

برخی فقیهان با اعتقاد به عدم تداخل ارش البکاره و مهرالمثل در زنای به عنف، مزنیٌ 

؛ علامه 9/293: 0946بها را علاوه بر مهرالمثل، مستحقّ ارش البکاره می دانند )محقق حلّی، 

؛ خراسانی، بی 036؛ مجلسی دوم، بی تا: 9/396: 0941؛ حلّی اسدی، 3/863: 0903حلّی، 

؛ 081: 0318، شوشتری ؛ مرعشی203: 0944؛ مجلسی اول، 2/940: 0929؛ حلّی، 2/998تا: 

؛ علامه 243: 0900؛ علامه حلّی، 9/941: 0949؛ فاضل مقداد، 9/994: 0924صیمری، 

؛ شیخ طوسی، 3/343: 0904؛ ابن ادریس، 2/294: 0904؛ علامه حلّی، 9/963: 0924حلّی، 

 اضلف گلپایگانی، محمد صافی الله ای، لطف خامنه علی (. آیات عظام: سید1/094: 0361

همدانی بر استحقاق ارش البکاره فتوا داده اند )ر.ک: گنجینه  نوری لنکرانی و حسین

قوه  آموزشاستفتائات قضائی، دفتر آموزش روحانیون و تدوین متون فقهی معاونت 

(. امام خمینی)ره( می گوید: اگر مردی اجنبی به اکراه با 9066و  064، 009قضائیه، سؤال 

زنی مجامعت کند و موجب افضاء وی گردد علاوه بر مهرالمثل دیه به او تعلّق می گیرد و 

اگر مکرهه باکره باشد در استحقاق ارش البکاره علاوه بر مهر و دیه تردید است و بنابر 

 (.2/969یاط، مستحقّ ارش البکاره می باشد )خمینی، بی تا: احت

 رویه قضائی -0-0

در  هرچند زنای به عنف ضمان آور است اما در صورت ازاله بکارت از مزنیٌ بها،

مهرالمثل مراجع قضائی رویکرد واحدی  و البکاره ارش تداخل یا عدم تداخل خصوص

 اتخّاذ ننموده اند.
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 تداخل  آراء مبتنی بر  -4-0-0

برخی مراجع قضائی  با اتّخاذ نظریه تداخل، مرتکب زنای به عنف با باکره را صرفاً 

 اقرار هب توجه با»مستحقّ مهرالمثل شناخته اند. برای نمونه در برخی آراء مقرر شده است:  

 بدون و خود رضایت با ثابت نماید شاکیه که فقدان دلیلی  و شاکیه با زنا به متهّم صریح

اکیه ش بابت مهرالمثل تومان میلیون سی پرداخت به متّهم است، شده بکارت ازاله اهاکر

 0342 اسلامی مجازات قانون 230 ماده به مستنداً دادگستری رسمی کارشناس طبق نظریه

 مجنیٌ هنگرفت صورت رضایت با بکارت ازاله که این به عنایت با»یا  0؛«محکوم می گردد

 مهرالمثل مطالبه مقام در 0342 اسلامی مجازات قانون 896 ماده وفق تواند می علیها

 2«برآید.

 آراء مبتنی بر عدم تداخل  -0-0-0

برخی مراجع قضائی با گرایش به عدم تدخل ارش البکاره و مهرالمثل اینگونه مقرّر 

 ابتب کامله دیه درصد سه و پرداخت اعدام به عنف به زنای اتهّام بابت متهّم»نموده اند: 

المثل محکوم می مهر عنوان به آزادی بهار سکه عدد 394 پرداخت نیز و البکارهارش 

 دمدوص به متّهم بکارت از وی، در زنا و ازاله شاکیه واقعی رضایت عدم لحاظ به» 3؛«گردد

 بابت آزادی بهار تمام سکه 36 پرداخت و البکاره ارش بابت مسلمان مرد یک کامل دیه

مکره بودن شاکیه در زنا محرز و مستحقّ » 9؛«می گردد حکومم شاکیه حقّ در مهرالمثل

اکیه ش رضایت به زنا از سوی پرونده محتویات به توجه از» 9؛«ارش البکاره و مهرالمثل است

 8«مهرالمثل است. و البکاره ارش گردد و مستحقّ نمی احراز

 دیدگاه مختار -2-0-0

                                                           

 .کشور عالی دیوان 1 شعبه 29/02/43-4344414444244993ی شماره أر .0

 .کشور عالی دیوان هفتم شعبه 24/6/43-4344414444244296ی شماره أر .2

 .کشور عالی دیوان 24 شعبه 08/8/49 -4944414444344296ی شماره  أر .3

 .کشور عالی دیوان 34 شعبه 21/04/43-4344414446844284ی شماره أر .9

 .کشور عالی اندیو 08شعبه  01/00/49-4344464690044386ی شماره أر .9

 .کشور عالی دیوان ام سی شعبه 24/6/43-4344414446844046ی شماره أر .8
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 ارش -چه آن که اولاً است؛ صواب به اقرب مهرالمثل، و البکاره ارش عدم تداخل قول

البکاره، عوض آسیب بدنی ناشی از زوال بکارت و مهرالمثل، عوض آسیب معنوی و 

ممکن سبب واحد باشد اما موجب تداخل مسببّات  و اگرچه 0هتک عفت از باکره است

اکره لحاظ ب -نیست؛ به علاوه، اصل بر عدم تداخل ارش البکاره و مهرالمثل است. ثانیاً

دن مجنیٌ علیها در تعیین مهرالمثل صرفاً از این بابت است که آسیب معنوی ناشی از بو

مقاربت با باکره بیش از مقاربت با ثیبّه است و ملاحظه مزبور به اعتبار شدّت آسیب وارده 

به شخصیّت و منزلت ناشی از نزدیکی و بهره کشی جنسی از باکره است و نه آسیب مادی 

نظریه تداخل ارش البکاره در مهرالمثل جای تأمّل است؛ چه آن که در  -بکارت. ثالثاً

مهرالمثل عوض تمتّع جنسی و آسیب معنوی وارده به مجنیٌ علیها است و این امر ملازمه 

با ازاله بکارت ندارد. برای نمونه، وطی از دبر یا وطی با غیر باکره یا وطی با  دارنده پرده 

که منجرّ به ازاله بکارت شود مرتکب را فقط ضامن  بکارت حلقوی قابل ارتجاع بی آن

استناد مخالفین به روایت طلحه بن زید از امام علی)ع( موجّه  -مهرالمثل می نماید. رابعاً

نیست، زیرا در این روایت تنها از جهت مقاربت جنسی به مهرالمثل اشاره شده است و در 

ر اعضاء فاقد دیه مقدّر پرداخت ارش در جنایات ب –مقام نفی ارش البکاره نیست. خامساً

 حکم در و عنف به زنای که در تصریح می کند .ق.م.ا 230 ماده -ضروری است. خامساً

 المثلمهر به پرداخت مقرّر، مجازات بر علاوه باشد مرتکب باکره زن که صورتی آن، در

ی که در قانون مجازات اشخاص 1پیش از آن نیز ماده  .محکوم می شود البکاره ارش و

مقرّر می کرد که دادگاه با  0368امور سمعی و بصری فعالیّت غیر مجاز دارند مصوب 

احراز مکره بودن بزه دیده مرتکب را به پرداخت ارش البکاره، مهرالمثل یا هر دو محکوم 

تنها به ضمان مهرالمثل در صورت ازاله بکارت  .ق.م.ا 896می نماید. با این وجود، در ماده 

ایت تصریح شده و سخنی از ارش البکاره به میان نیامده است و ظاهراً  بین مواد بدون رض

هر دو ماده مثبت  -مزبور تعارض وجود دارد. اما در واقع اینگونه نیست؛ چه آن که اولاً

با اطلاق مقامی ارش البکاره را نفی می  896ماده  -هستند و بین مثبتین تعارض نیست. ثانیاً

                                                           

 .(024: 0349 ک: جعفری،ر.) است انسان منزلت و تشخصیّ به آسیب موجب جنسی تجاوز جرم .0
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بیان است و اطلاق مقامی تا زمانی حجّت است که بیانی نیامده باشد.  230کند ولی ماده 

(. اداره 304: 0348از بین می رود )فتحی،  896اطلاق مقامی ماده  230بنابراین با بیان ماده 

 896 ماده در «البکارهارش» ذکر عدم»حقوقی در تائید این استدلال اعلام داشته است: 

 .کندنمی نفی است، گردیده مقرر 230 ماده موجب به هک را آن پرداخت مذکور، قانون

و  در صورت ازاله بکارت،   بوده عنف به یا علیهامجنیٌ  رضایت بدون زنا که مواردی در

 0«گیرد.می تعلّق علیهامجنیٌ  به هم مهرالمثل البکاره، ارش بر علاوه

     تعارض یا عدم تعارض ضمان و برائت از زنای به عنف -2
سیاری از پرونده ها شاکیه با طرح اتهّام زنای به عنف و ازاله بکارت ناشی از زنا، در ب

درخواست مهرالمثل و ارش البکاره  نیز می نماید و لیکن به لحاظ فقدان یا عدم کفایت 

ادله اثباتی یا بر اساس قاعده درأ، متهّمان از اتهّام زنای به عنف تبرئه می گردند )جهانشیر، 

. با وجود تصریح قانونگذار به این که ضمان مهرالمثل و ارش البکاره مختصّ (099: 0342

زنای به عنف است اما در خصوص تعارض یا عدم تعارض بین ضمان مهرالمثل و ارش 

 البکاره و برائت از زنای به عنف آراء قضائی متشتّت است.

 آراء مبتنی بر تعارض -4-2-2

ارش البکاره را منوط به اثبات زنای به عنف می برخی مراجع قضائی، ضمان مهرالمثل و 

 حکم در و عنف به زنای موارد در تنها اسلامی مجازات قانون 230 ماده به موجب»دانند: 

با توجه  و گیرد می تعلّق المثل اجرت و البکاره ارش باشد باکره زن صورتی که در و آن

استه مطالبه ارش البکاره محکوم دعوای خواهان به خو عنف به زنای اتهّام از برائت متهّم

عدم  و عنف به زنای اتّهام از متهّمین برائت بر رأی فرجامخواسته مبنی» 2؛«به بطلان است

 اثبات و احراز با صرفاً البکارهارش تعلّق»3؛«البکاره ابرام می گرددارش استحقاق دریافت

                                                           

 .29/02/46 -1/46/0428 شماره نظریه .0

 .تهران استان نظرتجدید دادگاه 30 شعبه 08/4/49 -4344464226144298ی شماره أر .2

 .کشور عالی دیوان 4 شعبه 24/1/49-4944414444944009ی أر .3



 012ـ ــــــــــــــ و جبران خسارات مزنیٌ بها با تاکید بر رویه قضائی یلش های ضمان زانچا

 

 فقهای فتاوی مطابق البکاره ارش پرداخت» 0؛«باشدمی مطالبه قابل زنا بودن اکراه و عنف به

 است عنف به زنای موارد در صرفاً 0342 مصوب اسلامی مجازات قانون 230 ماده و عظام

 اکراه و عنف به تجاوز»2؛«شود نمی شده، تبرئه عنف به زنای از متهّم که موردی شامل و

اتهّام زنای را از  متهّم دادگاه»3؛«ندارد دیه و ارش و تجدید نظرخواه استحقاق نشده ثابت

 ابرام لقاب البکاره ارش تعیین جهت از دادنامه وصف، این و با است نموده تبرئه عنف به

دادگاه متّهم را از زنای به عنف تبرئه و به زنای غیر محصن محکوم و قرار ردّ » 9؛«نیست

با توجه به برائت متّهم از تجاوز به عنف و » 9؛«ارش البکاره  شاکیه صادر می نماید

 به توجه با» 8؛«ومیّت به زنای غیر محصن، شاکیه مستحقّ دریافت ارش البکاره نیستمحک

 قاعدة و ق.م.ا 230 ماده به استناد داده تشخیص عنف بدون زنای را اتهّام دادگاه این که

 متهّم به» 1؛«ندارد قانونی وجاهت البکاره ارش پرداخت به حکم صدور لبغیّ، لا مهر فقهی

 قرائن و اکیهش با جنسی به رابطه اقرار به توجه با تبرئه و عنف به زنای از درأ قاعده استناد

 6؛«گردد می محکوم زنای غیر محصن به حدّ باشد می زنا به عادی علم مفید که موجود

 زنای ابارتک از متهّم تبرئه بر رأی درأ قاعده و به استناد است عنف به زنای منکر متهّم،»

دادگاه متّهم را از زنای به » 4؛«ای غیر محصن محکوم می شودزن حدّ به صادر و عنف به

عنف تبرئه و به زنای عادی و صد ضربه شلاق محکوم و حکم به ردّ دعوی مطالبه مهرالمثل 

با توجه به تبرئه متهّم از زنای به عنف و محکومیّت به زنا عادی » 04؛«شاکیه صادر می نماید

                                                           

 .تهران استان تجدیدنظر دادگاه 6 شعبه 28/0/49- 4944414224644430ی شماره أر .1

 .کشور عالی دیوان ششم شعبه 01/3/43-4344414446644411ی شماره  أر .2

 .تهران استان تجدیدنظر دادگاه 34 عبهش 24/02/40 -4044414223442394ی شماره أر .3

 .کشور عالی دیوان 30 شعبه 06/00/40  - 4044414446144449ی شماره أر .4

 .شعبه اول دادگاه کیفری یک کرج 20/8/0348-239ی شماره أر .5

 .شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان البرز 29/00/0348-44368ی شماره أر .6

 .کشور عالی دیوان29شعبه 8/1/49-4344460621044998ی شماره أر .7

 .کشور عالی دیوان ام سی شعبه 04/1/43 -4344414446844014ی شماره أر .8

 .کشور عالی دیوان شعبه هفتم 04/6/43-4344414444244293ی شماره أر .9
 .شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان مازندران 08/6/0346-344202ی شماره رأ .04
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 زنای با برائت از البکاره ارش پرداخت به کومیّتمح» 0؛«شاکیه استحقاق مهرالمثل ندارد

 0342 مصوب اسلامی مجازات قانون 896 ماده 0 تبصره و 230 ماده از مستفاد و عنف به

 رغی زنای احراز با لیکن از زنای به عنف صادر، برائت متهّم بر حکم» 2؛«نیست صحیح

 3؛«است فیمنت نیز البکاره رشا مطالبه و می گردد محکوم شلاق تحمّل به مشارٌ الیه محصن

تبرئه متهّم از زنای به عنف و محکومیّت به زنای غیر محصن گویای میل و رضایت شاکیه »

با برائت متهّم از زنای به عنف دعوای » 9؛«و عدم استحقاق ارش البکاره و مهرالمثل است

ز زنای به عنف، با برائت متهّم ا» 9؛«مطالبه ارش البکاره و مهرالمثل محکوم به ردّ است

پرداخت ارش البکاره مقیّد به احراز زنای » 8؛«شاکیه مستحقّ ارش البکاره و مهرالمثل نیست

به عنف یا در حکم زنای به عنف است و شبهه موجب برائت از زنای به عنف، مسقط ارش 

 زنا دّبا استناد به قاعده درأ و احتیاط متهّم از زنای به عنف تبرئه و به ح» 1؛«البکاره است

  6«عادی محکوم می گردد و شاکیه استحقاق ارش البکاره و مهرالمثل ندارد.

 آراء مبتنی بر عدم تعارض -0-2-2

و  عنف هب زنای اثبات بین مراجع قضائی، برخی آراء اداره حقوقی دادگستری و مطابق

 مجنیٌ فریب با جانی که مواردی در»: ندارد وجود ملازمه البکاره و ارش مهرالمثل ضمان

 رب علاوه کند، بکارت ازاله زنا و از او وی با دارد را وی با ازدواج قصد که این به علیها

ازاله بکارت از طریق زنا با » 4؛«گیردمی تعلّق علیهامجنیٌ  به هم مهرالمثل البکاره، ارش

                                                           

 .شعبه دوم دادگاه کیفری استان مازندران 08/8/44 -644492ی شماره أر .0

 .کشور عالی دیوان 26 شعبه 2/9/43-4344414404044044ی شماره أر .2

 .کشور عالی دیوان 34 شعبه 24/9/43-4344414446844444ی شماره أر .3

 .تهران استان تجدیدنظر دادگاه03 شعبه 29/9/42-4244414220344991ی شماره أر .9

 .تهران استان تجدیدنظر دادگاه 34 شعبه 02/9/42-4244414223444961ره ی شماأر .9

 .کشور عالی دیوان چهارم و بیست شعبه 8/6/43-4344414446944966ی شماره أر .8

 دادگاه کیفری یک مشهد. 0شعبه  4444461909944082رأی شماره  .1

 مشهد. یک یکیفر دادگاه 0 شعبه 21/04/0944-09442934440244931رأی شماره  .6

 .29/02/46 -1/46/0428 شماره نظریه .9
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بدون وعده ازدواج  از جنبه حقّ الناس و جبران خسارت مزنیٌ بها می تواند از اقسام زنا 

رضایت واقعی و مستوجب ضمان ارش البکاره باشد هرچند متّهم از اتّهام زنای به عنف 

متهّم از زنای به عنف تبرئه و به زنای غیر » 0؛«تبرئه و به زنای غیر محصن محکوم گردد

محصن محکوم اما شاکیه بدون رضایت واقعی و بر اثر قول ازدواج، مرتکب زنا شده و 

 انتفای» 2؛«ق.م.ا. شاکیه مستحقّ ارش البکاره است896ماده  2تبصره  منطبق با قسمت اخیر

 باید مطاوعه باشد؛ نمی زنا در زن مطاوعه و رضایت با مساوی الزاماً عنف به زنای حدّ

 زنای ارتکاب اتهّام به  متهّم» 3؛«نباشد مطالبه قابل البکاره ارش تا گردد احراز دادگاه توسط

 ازاله در شاکیه واقعی رضایت عدم لحاظ به و حدّی لاقش ضربه 044 غیر محصنه به

 تمام سکه 36 پرداخت و البکارهارش  بابت مسلمان مرد یک کامل دیه به دوصدم بکارت،

 قوی با توجه به وجود شبهه» 9؛«می گردد محکوم شاکیه حقّ در مهرالمثل بابت آزادی بهار

 کصدی عنف و محکومیّت به به زنای ماتهّا از تجاوز، حکم برائت متّهم نبودن اکراهی بر

 وقوع اریخت در شاکیه که این به غیر عنف تأیید می گردد و نظر زنای بابت شلاق  ضربه

 کارهالب باشد، ارش می مواجه اشکال با وی قلبی رضایت احراز و داشته سال 02 حدود بزه

 تبرئه و به زنای عنف هب زنای شبهه از وجود لحاظ متّهم به» 9؛«است مطالبه قابل مهرالمثل و

 حکم محکومیّت متهّم به» 8؛«می گردد محکوم پرداخت ارش البکاره و عنف شرایط دون

 عنف هب زنای دون نامشروع ارتباط اتّهام به البکاره ارش پرداخت تعزیری و حبس و شلاق

ین با توجه به ا» 1؛«بکارت تأیید می گردد و ازاله عمدی جرح ایراد عمومی جنبه حیث از و

 کارتب موجب ازاله اکراه بدون و خود رضایت با شاکیه کهاین بر دلیلی پرونده که در

 داختپر به وی محکومیّت عنف، به زنای از متّهم برائت ندارد؛ علیرغم وجود باشد، شده

                                                           

 .کشور دیوانعالی کیفری شعب عمومی هیات 23/9/41-24 شماره یأر .1

 .شعبه هفتم دیوان عالی کشور 24/6/0348-44229ی شماره أر .2

 .کشور عالی دیوان 21 شعبه 8/00/49 - 4244461906044342ی شماره أر .3

 .کشور عالی دیوان 34 شعبه 21/04/43-4344414446844284ی شماره أر .4

 .کشور عالی دیوان هفتم شعبه21/6/43 – 4344414444244214ی شماره أر .5

 .استان تهران کیفری دادگاه پنجم شعبه 9/3/42-4244411904244414ی شماره أر .8

 .تهران استان تجدیدنظر دادگاه 39 شعبه 26/0/42 -4244414223944494ی شماره أر .1



       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 016
 

نی
حس

ن 
حس

د 
حم

م
 

ن 
ارا

مک
و ه

 - 
سا

ن 
ستا

زم
ـ 

م 
ده

هف
ل 

41
21

ة 
ار

شم
ـ 

14 

 

 احراز با ملازمه زنا بودن عنف احراز عدم» 0؛«البکاره تأیید می گردد ارش و مهرالمثل

حکم برائت » 2؛«دارد را مهرالمثل یا البکاره ارش استحقاق شاکیهد و ندار شاکیه رضایت

می  تأیید عنف غیر زنای ارتکاب و محکومیّت به عنف به زنای ارتکاب اتهّام از متهّم

شانزده  به یتعنا با برآمده و البکارهارش  مطالبه مقام در شاکیه که این به نظر گردد؛ النهایه

 در تواندمی دادگاه اسلامی مجازات قانون 896 ماده 2 تبصره به با توجه شاکیه ساله بودن

با توجه به عقب ماندگی ذهنی زانیه و امکان فریب » 3؛«نماید صادر مقتضی رأی مورد این

وی و علیرغم محکومیّت متهّم به زنای ساده، حسب مورد ارش البکاره یا مهرالمثل قابل 

دائر بر محکومیّت خوانده به  9اه عمومی اسفراینمفادّ رأی شعبه اول دادگ 9؛«مطالبه است

پرداخت مهرالمثل در حقّ خواهان به رغم محکومیّت قطعی به زنای غیر عنف در پرونده 

کیفری با استناد به اقرار خوانده مبنی بر انجام مقاربت با خوانده به قصد ازدواج و ابرام آن 

ر آن دارد که دادگاه بین ادله اثبات در دادگاه تجدید نظر استان خراسان شمالی دلالت ب

دعوای کیفری در حدود الهی و دعوای حقوقی که جنبه حقّ الناس دارد قائل به تمایز 

 که تهندانس مجازات مستحقّ نیز را به عنف، شاکیه زنای دادگاه با تبرئه متّهم از»است؛ 

 و البکاره شار حقّ مطالبه شاکیه و باشد می زنا به وی واقعی رضایت عدم از حاکی

برخی شعب دیوان عالی نیز بین ادله اثبات زنا و ازاله بکارت قائل به  8.«دارد را مهرالمثل

 ملازمه کارتب پارگی عدم و زنا اثبات عدم بین»تفکیک شده اند و اینگونه مقرّر نموده اند: 

حراز دادگاه زنا نسبت به شاکیه را ا» 1«دارد را خود خاصّ طریق زنا اثبات چون نیست،

کرده و متّهم را به زنای ساده محکوم ولی شاکیه را به اتهّام زنا محکوم نکرده است تا در 

                                                           

 .کشور عالی دیوان 1 شعبه 29/02/49 - 4344414444244993ی شماره أر .0

 .کشور عالی دیوان ام سی شعبه 24/6/43 -4344414446844046ی شماره أر .2

 .کشور عالی دیوان 1 شعبه 22/04/43- 4344414444244393 شمارهی أر .3

 .کشور عالی دیوان هفتم شعبه 02/1/43-4344414444244209ی شماره أر .9

 .اسفراین عمومی دادگاه0 شعبه 34/0/0364 -00448 ی شمارهأر .9

 .کشور عالی دیوان هفتم شعبه 24/1/43 - 4344414444244299ی شماره أر .8

 .کشور عالی دیوان 03 شعبه 29/3/49-4944414441344043ی شماره أر .1
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با توجه به شبهه در مطاوعی بودن زنا، حکم به ردّ » 0؛«استحقاق مهرالمثل او تردید شود

 2؛«دعوی مطالبه مهرالمثل شاکیه به رغم محکومیّت متّهم به زنا غیر عنفی نقض می گردد

 ناز مجازات مستحقّ را بدوی متهّم را از زنای به عنف تبرئه و در مقابل شاکیه دادگاه

 باشد و دادگاه مکلّف به اظهارنظر درمی  شاکیه اکراه از کاشف ندانسته است و این امر

 0342 مصوّب اسلامی مجازات قانون 230 ماده موضوع المثلمهر و البکاره ارش خصوص

به برائت متّهم از زنای به عنف به لحاظ شبهه، متّهم را به زنای  دادگاه با توجه» 3می باشد؛

شاکیه و متّهم به زنای محصنه » 9؛«غیر محصن و پرداخت مهرالمثل شاکیه محکوم می نماید

محکوم و درخواست ارش البکاره شاکیه ردّ شده است اما محکومٌ علیها با تصوّر ازدواج 

ه علیهذا حکم به محکومیّت مشارٌ الیها به زنای محصن با محکومٌ علیه رابطه داشته است بناء

با عدم احراز عنف و » 9؛«و عدم  استحقاق ارش البکاره فاقد وجاهت قانونی است

 زالها از حاکی قانونی پزشکی محکومیّت متّهم به زنای غیر محصن و با وجود گواهی

ننده رأی گاه صادر کشاکیه، پرونده جهت رسیدگی به مطالبه ارش البکاره به داد بکارت

با تأیید حکم محکومیّت متّهم به زنا غیر محصن بلحاظ » 8«معترضٌ عنه عودت داده می شود

 یم فقد ادله اثبات زنای به عنف و با توجه به اقرار متهّم به ازاله بکارت شاکیه، مشارٌالیها

 و مهرالمثل لبهمطا مقام در اسلامی مجازات قانون 230 ماده و 896 ماده به توجه با تواند

محکومیّت متهّم به پرداخت ارش البکاره علیرغم برائت از زنای به » 1؛«برآید البکاره ارش

به رغم تبرئه متهّم از زنا به عنف و محکومیّت به زنا »6؛«عنف به لحاظ شبهه ابرام می گردد

                                                           

 .دیوان عالی کشور 31شعبه  21/0/44 -4444428رأی شماره  .0

 .هیات عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور 02/6/0344-93 ی شمارهأر .2

 .کشور عالی دیوان 1 شعبه 34/9/0343 -4344414444244030ی شماره  أر .3

 .تهران جزایی عمومی دادگاه 0464 شعبه 6/9/42-944941ی شماره أر .9

 .کشور عالی دیوان 1 شعبه 09/00/40-4044414444244834ی شماره أر .9

 .دیوان عالی کشور 1شعبه  24/4/43-4344414444244309 ی شمارهأر .8

 .کشور عالی دیوان هفتم شعبه 06/4/43-4344414444244249ی شماره أر .1

 .تهران استان تجدیدنظر دادگاه 90 شعبه 08/4/42-4244414229040043ی شماره أر .6
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ه عنف برائت از زنای ب»0؛«ساده به لحاظ عدم رضایت واقعی شاکیه مستحقّ مهرالمثل است

شاکیه با توجه سنّ کم » 2؛«مثبت رضایت شاکیه به زنا نیست و مستحقّ مهرالمثل است

رضایت درونی و واقعی  به زنا نداشته است ودادگاه ضمن تبرئه متهّم از زنای به عنف وی 

 به حکم اثباتی ادله فقد به لحاظ»3؛«را به زنا عادی و پرداخت مهرالمثل محکوم می نماید

 ساله 08 نظر  اما نماید می صادر عادی زنای به متهّم محکومیّت و عنف به ازن از برائت

 متّهم 896 ماده 2 تبصره استناد به است نداشته علیها مجنیٌ واقعی رضایت عدم و بودن

 از را متّهم دماء، در احتیاط برای کیفری دادگاه»9؛«گردد می مهرالمثل پرداخت به محکوم

 واهانخ رضایت دلیل را آن توان نمی و نموده ساده زنای به محکوم و تبرئه عنف به زنای

 قّح در مهرالمثل و ابکاره ارش پرداخت به محکوم خوانده، علیهذا بناء و شناخت زنا به

رأی فرجامخواسته مبنی بر برائت از زنای به عنف و محکومیّت به زنای » 9؛«است خواهان

  8«عادی و پرداخت مهرالمثل  ابرام می گردد.

 اثر نامشروع در قانون مسئولیّت مدنی، همخوابگی 4برخی محاکم با توجه به ماده 

بودن را برای ضمان مهرالمثل و ارش  دست زیر از استفاده سوء یا و تهدید یا حیله اعمال

 1البکاره کافی می دانند هرچند متهّم از زنای به عنف تبرئه شده باشد.

 دیدگاه مختار  -2-2-2

 به نایز تعارض ضمان مهرالمثل و ارش البکاره و برائت از عدم تنی برقضائی  مب آراء

ضمان از وجاهت حقوقی برخوردار است؛ چه آن که  زنای به عنف دارای دو  و عنف

ملاً کا زنا از دو جهت مزبور نمی تواند جنبه حقّ اللّهی و حقّ الناسی است. احکام و آثار

                                                           

 دیوان عالی کشور. 24شعبه  21/0/0940-094048344444499321رأی شماره  .0

 دیوان عالی کشور. 28شعبه  04/9/0940-0940344444331929رأی شماره  .2

 دادگاه کیفری یک مشهد. 9شعبه  24/6/0940-4346رأی شماره .3

 مشهد. یک کیفری دادگاه 9 شعبه 24/6/0940 -094029344444914346 شماره رأی .9

     مشهد. هخانواد دادگاه 03 شعبه 4/0/0942-094229344444028082 شماره رأی .9

 کشور. عالی دیوان دوم شعبه0/02/0940-094048344444449964 شماره رأی .8

 .تهران استان تجدیدنظر دادگاه 03 شعبه 29/04/40 - 4044414220340904ی شماره أر .7
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جمله اصول حاکم بر حدود حقّ اللهّی محض باشد. بزه پوشی و منع تحقیق، از  یکسان

 در تّهمم جنبه حقّ الناسی جرائم، تابع قواعد مزبور نیست. ارفاق به قضائی است اما اثبات

ـده، بزه دی حقوق حـقّ الناسـی سبب تضییع جـرایم در و امتنان حقّ اللهّی موجب جرایم

وضوع را اثبات می نماید. سوره نساء نیز این م 096است. آیه  جامعـه و تجرّی بزهکار

تفکیک دو جنبه حقّ اللهّی و حقّ الناسی زنای به عنف در مقررات قانونی نیز کاملاً مشهود 

 هآن ک مگر است ممنوع اصولاً عفّت منافی جرائم تعقیب ق.آ.د.ک.042ماده  است. مطابق

ر در اگ .باشد یافتهسازمان یا عنف به یا شاکی دارای یا و شده واقع عامّ منظر و مرئی در

حجیّت علم قاضی در اثبات زنای مطاوعی اختلاف باشد در حجیّت آن در اثبات زنای به 

 عنف بدون وجود چهار شاهد یا اقرار نباید تردید داشت.

 شبهه که صِرف است آن حقّ الناس، مقتضی و حقّ الله جنبه دو از دعوا اثبات ادله تمایز

لمداد مزنیٌ بها ق رضایت را دلیل زانی از قتل حدّ سقوط و الله حقّ جنبه از عنف به زنای در

الناس و تا زمانی که عدم رضایت مزنیٌ بها اثبات نشده  حقّ ننمود و بلکه به منظور رعایت

نابراین، ب  .مزنیٌ بها شناخت معنوی خسارت یا البکاره ارش و مهرالمثل ضامن را زانی است،

مثل و ارش البکاره تعارض نیست. به عبارت دیگر، بین برائت از زنا به عنف و ضمان مهرال

 مارهش رأی عدم اثبات عنف در زنا را نمی توان دلیل قطعی رضایت زن قلمداد نمود. مفادّ

 نیز این دیدگاه را تقویت می کشور دیوان عالی کیفری شعب عمومی هیات 24-23/9/41

 از ها ومزنیٌ ب به نسبت  زدواجا وعده با زنا طریق از بکارت کند. مطابق رأی  مذکور ازاله

 ارش و مهرالمثل ضمان مستوجب و واقعی رضایت بدون زنا تواند می الناس حقّ جنبه

 .باشد  مطاوعی الله زنای حقّ جنبه از زانی به نسبت و البکاره

 چالش های مطالبه خسارت از زانی در دادرسی کیفری -1
ه و مهرالمثل در پرونده کیفری، منوط به در این که آیا اقامه دعوا و مطالبه ارش البکار

تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی است یا خیر و همچنین مطالبه و صدور حکم 

به پرداخت خسارت مازاد بر ارش البکاره و مهرالمثل افزون بر دیه نفس وجاهت قانونی 

 دارد یا خیر، تردید و نیازمند بررسی جداگانه است.
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 م ضرورت تقدیم دادخواست برای مطالبه خسارت ضرورت یا عد -4-1

ق.آ.د.ک. جنبه خصوصی دارد و منوط  09ارش البکاره و مهرالمثل با استناد به ماده 

به مطالبه بزه دیده است اما در شکل و آئین مطالبه آن در پرونده کیفری و این که منوط 

 بهام وجود دارد.به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی می باشد یا خیر، ا

 مطالبه ارش البکاره  -4-4-1

در شمار مجازات ها آمده است  0342قانون مجازات اسلامی  09دیه اگرچه وفق ماده 

قانون مذکور، حق ّشخصی مجنیٌ علیه یا ولیّ دم بوده و احکام و  992اما به تصریح ماده 

 ستلزمم اصولاً ده کیفریخصوصی در پرون دعوای آثار مسئولیّت مدنی یا ضمان دارد. اقامه

با این وجود، در الزامی بودن تقدیم . است دادرسی هزینه پرداخت و دادخواست تقدیم

برای  مطالبه ارش البکاره از دادگاه کیفری  دادرسی جداگانه هزینه دادخواست و پرداخت

برخی مراجع کیفری با گرایش به ضرورت . است نشده اتخّاذ واحدی قضائی رویکرد

 ستلزمم البکاره، ارش مطالبه»دادخواست مطالبه ارش البکاره اینگونه رأی داده اند: تقدیم 

 ارش مطالبه»0؛«است دادخواست تقدیم و مدنی دادرسی آئین قانون تشریفات رعایت

 مطالبه» 2؛«است دادخواست تقدیم به منوط عنف به زنای اتهّام به شکایت در البکاره

 خود هدادگا نگردیده تقدیم دادخواست چون و شخیصت حقوقی جنبه واجد البکارهارش

در مقابل  3؛«نماید می هدایت ذیصلاح مرجع به را متقاضی و ندانسته تکلیف با مواجه را

بسیاری از مراجع کیفری مطالبه ارش البکاره را منوط به تقدیم دادخواست ننموده و اینگونه 

 رأی» 9؛«ندارد دادخواست تقدیم به نیاز زنا اتهّام  در البکاره ارش مطالبه»رأی داده اند: 

 یم نقض دادخواست تقدیم با البکاره ارش مطالبه ضرورت خصوص در عنه معترضٌ

                                                           

 .رضوی خراسان استان کیفری دادگاه 36 شعبه 02/00/40 -36 شماره یأر .0

 .تهران کیفری دادگاه اول شعبه 29/8/42-39 شماره یأر .2

 .استان تهران کیفری دادگاه 9 شعبه 28/6/44-44099 یأر .3

 1 شعبه 24/8/49-4044469012444291 شماره یأکشور؛ ر عالی دیوان 1 شعبه 30/8/43-44202 شماره یأر .9

 .کشور عالی دیوان
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 لهمنز به آن مطالبه و هاست مجازات انواع از یکی دیه مزبور قانون 09 ماده مطابق» 0؛«گردد

 برای و گیرد می انجام کیفری شکایت طرح با که است مجرم برای کیفر تعیین درخواست

 دادگستری نیز حکم حقوقی اداره 2؛«نیست دادخواست تقدیم به نیازی البکاره ارش مطالبه

 دادخواست را منوط به تقدیم علیها مجنیٌ حقّ در زنا جرم در البکاره ارش پرداخت به

علاوه بر آن ، صدور حکم  محکومیّت متهّم )زانی( به پرداخت ارش البکاره  3ندانسته است.

ر دادگاه کیفری با اعلام رضایت شاکی خصوصی، فاقد وجاهت قانونی و شرعی است. د

فوت متّهم پیش از صدور حکم از دادگاه کیفری، موجب صدور قرار موقوفی تعقیب است 

و به نوبه خود، موجب این ابهام است که آیا دادگاه کیفری در این حالت صلاحیّت 

اره دارد یا خیر؟ در این خصوص، تا پیش از رسیدگی و  صدور حکم نسبت به ارش البک

اختلاف آراء وجود داشت. برخی محاکم کیفری،  42تصویب قانون آئین دادرسی کیفری 

شاکی را به طرح دعوا  در محاکم حقوقی جهت دریافت دیه یا ارش البکاره دلالت می 

ی و حکم دگنمودند. برخی محاکم کیفری نیز به موضوع مطالبه دیه یا ارش البکاره رسی

به این اختلاف  42قانون آئین دادرسی کیفری  69مقتضی صادر می کردند. با وضع ماده 

مطابق مقرّره اخیر، مراجع قضائی مکلّف به رسیدگی و صدور حکم به  9پایان داده شد.

صِرف مطالبه دیه و ارش جنایت بر اعضاء از جمله ازاله بکارت شاکیه بدون الزام به رعایت 

 قدیم دادخواست می باشند.تشریفات ت

 مطالبه مهرالمثل -0-4-1

برخی محاکم کیفری، رسیدگی به درخواست شاکیه مبنی بر مطالبه مهرالمثل را ولو به 

طور تلویحی و ضمن پذیرش و رسیدگی به دادخواست به خواسته مطالبه مهرالمثل، منوط 

                                                           

 .کشور عالی دیوان 1 شعبه 29/02/43  - 4344414444244993 شماره یأر .0

 .کشور عالی دیوان چهارم شعبه 09/1/43-4344414448944084 شماره یأر .2

 دیه ارش، اسلامی، مجازات قانون 994 ماده برابر که این به توجه با: » 29/02/46مورخ  0428/46/1نظریه شماره  .3

 تقدیم به نیاز ازاتمج به حکم و است مجازات نوعی دیه قانون، این 09 ماده برابر کهاین به عنایت با و است رمقدّ غیر

 «.ندارد آن به نیاز نیز البکارهارش به حکم لذا ندارد، دادخواست

 هات،ج سایر به راجع قانونی تصمیم خاذاتّ از پس شود، پرداخت المال بیت از باید دیه که مواردی در: »69 ماده .9

 «.شودمی ارسال دادگاه به مقتضی حکم صدور برای دادستان دستور به پرونده
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حاکم  علیرغم صدور برخی م 0به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی می دانند.

حکم به محکومیّت متهّم به حدّ زنای به عنف در پی شکایت کیفری مجنیٌ علیها دادگاه 

را فارغ از رسیدگی و صدور حکم به پرداخت مهرالمثل به لحاظ عدم تقدیم دادخواست 

اداره حقوقی دادگستری، رسیدگی به مطالبه مهرالمثل در  2از جانب شاکیه شناخته اند.

 3کیفری را به خلاف ارش البکاره منوط به تقدیم دادخواست دانسته است.پرونده 

در مقابل بسیاری از محاکم کیفری به طور ضمنی یا صریح مطالبه مهرالمثل را منوط 

به تقدیم دادخواست ندانسته اند. با این توضیح که در برخی پرونده های کیفری با موضوع 

هرالمثل در فرم دادخواست نموده باشد حکم به زنای به عنف بی آن که شاکیه مطالبه م

در برخی موارد مراجع کیفری ضمن تبرئه متّهم از  9پرداخت مهرالمثل داده شده است.

زنای به عنف و بدون هیچگونه ایرادی نسبت به عدم تقدیم دادخواست برای مطالبه 

نای به عنف و مهرالمثل، درخواست مهرالمثل شاکیه را صرفاً از جهت برائت متهّم از ز

در پرونده ای با موضوع  9البکاره در زنا  مطاوعی مردود شمرده اند.ارش و مهریه تعلق عدم

زنای به عنف، شاکیه بدون تقدیم دادخواست از دادگاه کیفری مطالبه ارش البکاره و 

مهرالمثل می نماید، اما دادگاه بدوی متهّم را از زنای به عنف تبرئه و در خصوص ارش 

اره و مهرالمثل نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر نمی کند. شعبه دیوان عالی کشور در مقام البک

                                                           

 .دادگاه تجدیدنظر استان تهران 90شعبه  08/4/42 - 4244414229040043ی شماره أر .0

مشهد؛رای شماره  یک کیفری دادگاه 2 شعبه 26/6/0940-094029344444909924 شماره یأر. 2

-094029344441634699 شماره شعبه سوم دادگاه کیفری یک شیراز؛رای 494441102484994-4/00/49

دادگاه کیفری  26/4/0942-094294344440984899ی شماره أر مشهد؛ یک کیفری دادگاه اول شعبه 20/1/0940

 یک ویژه رسیدگی به جرائم نوجوانان استان سمنان.

قانون آیین  09مطالبه و حکم به پرداخت مهرالمثل با عنایت به ماده : »29/02/46مورخ  0428/46/1نظریه شماره .  3

 «.زم تقدیم دادخواست استمستل 0342دادرسی کیفری مصوب 

 -094029344440132914 شماره یأر اصفهان، یک کیفری دادگاه 9/2/0940-0940443444404 شماره رأی .9

 مشهد یک کیفری دادگاه 0 شعبه 28/2/0940

 .کشور عالی دیوان 34 شعبه 9/9/0343 -4344414446844048رأی شماره   .5
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بدوی  متهّم را از زنای به   دادگاه با آن که»رسیدگی تجدید نظر اینگونه رأی می دهد: 

 از فکاش ندانسته است و این امر زنا مجازات مستحقّ را عنف تبرئه و در مقابل، شاکیه

 مجازات قانون 230 ماده موضوع المثلمهر و البکارهارش خصوص در شدبامی شاکیه اکراه

 0«.نماید اظهارنظر نیز را مورد این در است لازم که ننموده اظهارنظر 0342 مصوب اسلامی

رأی مزبور به طور ضمنی حاکی از الزامی نبودن تقدیم دادخواست برای مطالبه مهرالمثل 

ه رأی صادره از دادگاه کیفری استان خراسان رضوی وکیل متّهم  ب ،است. در پرونده ای

مبنی بر محکومیّت موکّل به پرداخت مهرالمثل پس از احراز زنای به عنف، اینگونه 

 و دارد حقوقی دعوای جرم، عنوان از ناشی زیان و ضرر اعتراض می نماید که  مطالبه

 مستلزم مدنی، ادرسید آئین قانون 14 ماده صراحت به حقوقی دعوای به رسیدگی به شروع

صریحاً مقرّر می  ،در مقام ردّ این اعتراض دیوان عالی کشور دادخواست است. تقدیم

 دلیل و شده مطرح اسلامی مجازات قانون در ارش و دیه مانند نیز مهرالمثل موضوع»دارد: 

 ادرص حکم آن مورد در دادخواست بدون نتواند کیفری محکمه این که بر قاطع برهان و

مشابه این رویکرد را می توان در سایر آراء دیوان عالی کشور  2«است. نشده ارائه کند

 ندارد دادخواست به نیاز جرم، وقوع تبعبه  مهرالمثل یا البکاره ارش مطالبه»ملاحظه نمود: 

 حکم دورص به منتهی و رسیدگی باید کیفری محکمه در علیه مجنیٌ تقاضای با صرفاً و

 3«گردد. مقتضی

 دیدگاه مختار -2-4-1

 قانون 230 مادهکه در مقام داوری و اعلام نظریه منتخب می توان اینگونه بیان داشت 

 مطلب این بیان مقام در تنها است، ماهوی قوانین از که 0342 مصوب اسلامی مجازات

 در صورت باکره بودن و المثلمهر علیها، مجنیٌ به ماده این موضوع موارد در که است

 قدیمت لزوم عدم یا لزوم بیان مقام در مذکور ماده بنابراین گیرد،می قتعلّ هالبکارارش

 ارش، شده، یاد قانون 994 ماده برابر که این به توجه با لذا نیست؛ موارد این در دادخواست

                                                           

 .کشور عالی دیوان 1 شعبه 34/9/0343 -4344414444244030ی شماره أر .0

 .کشور عالی دیوان 36شعبه  30/8/49-4244461904244098ی شماره أر .2

 .کشور عالی دیوان 03 شعبه 29/3/49 -4944414441344043ی شماره أر .3
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 مجازات نوعی دیه قانون، همان 09 ماده برابر که این به عنایت با و است رمقدّ غیر دیه

 به پرداخت صدور حکم ندارد، دادخواست تقدیم به نیاز ات،مجاز به حکم و است

 آیین قانون 09 ماده وفق  که  رغم آنه ب. ندارد تقدیم دادخواست به نیاز نیز البکارهارش

 خصوصی ناشی از جرم یبعدی اقامه دعوا الحاقات و اصلاحات با 0342 کیفری دادرسی

ه مطالبه مهرالمثل از دادگاه کیفری ب ،راست اما قانونگذا دادخواست تقدیم مستلزم اصولاً

و ق.م.ا. را از این قاعده مستثنی نموده است و نیازی  230تبع امر جزائی را مستند به ماده 

 به تقدیم دادخواست نمی باشد.

 مشروعیتّ یا عدم مشروعیّت مطالبه خسارت مازاد  -0-1

  م مشروعیّت  مطالبه وبه هنگام ثبوت ارش البکاره و مهرالمثل در مشروعیّت  یا عد

صدور حکم  به پرداخت خسارت مازاد بر ارش البکاره و پرداخت مهرالمثل به بیش از دیه 

 .نفس ابهام وجود دارد

 مطالبه خسارات مازاد بر ارش البکاره  -4-0-1

دریافت خسارت و هزینه های درمانی مازاد  علیها  علاوه بر ارش البکاره حقّ آیا مجنیٌ

 قانون 09 ادهم ذکر است که وفقه لازم ب رد یا خیر؟ در تبیین این موضوع ابتدائاًبر آن را دا

 مکنم منافع و معنوی مادی، زیان و ضرر تواند می جرم از رمتضرّ ،کیفری دادرسی آئین

 دیده بزه جسم و دارایی به که است خسارتی ،مادی زیان و ضرر. نماید مطالبه را الحصول

مانند ایراد ضرب و جرح، نقص یا  جرایمی ارتکاب با که رتیخسا مانند است شده وارد

 نههزی و بدنی صدمات .شود می وارد دیگری اموال سرقت و زوال منافع عضو یا تخریب

 برای قانونگذار که تفاوت این با است؛ مادی زیان و ضرر مصادیق از هم درمانی های

 های هزینه گاه ،وجود این با. است نموده بینی پیش را ارش یا دیه صدمات بدنی جبران

 در استحقاق اما ،است بیشتر بسیار قانون در شده بینی پیش دیه مقدار از جرم از ناشی درمانی

 با دمعتقدن برخی. است نظر اختلاف دیه، بر مازاد های هزینه دریافت برای علیها مجنیٌ

 ه،دی بینی پیش از هدف که این و دیده زیان خسارت کامل جبران لزوم اصل به توجه

 دیه بر مازاد درمانی های هزینه مطالبه استحقاق دیده بزه باشد می دیده بزه خسارت جبران
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 دیه بر مازاد درمانی های هزینه پرداخت به را مجرم است فمکلّ نیز دادگاه و دارد را

 دیوان حقوقی شعب عمومی هیات 9/9/19 مورخ 8 شماره اصراری یأر. نماید محکوم

 دیّؤم 34/3/63 -0494/1 شماره به قضاییه قوه حقوقی اداره مشورتی نظریه و کشور عالی

لایحه  09 ادهم دو تبصره در دیدگاه همین خاذاتّ با ابتدا نیز قانونگذار. باشد می دیدگاه این

 یزانم بر مازاد که درمان متعارف های هزینه» :نمود تصریح کیفری دادرسی آئین قانون

 به بصرهت این اما .«است مطالبه قابل ادله سایر اساس بر یا ناسکارش نظر مطابق باشد دیه

 حذف و هشد شناخته شرع موازین خلاف نگهبان شورای 23/02/44 مورخ نظریه موجب

در حال حاضر مطالبه و صدور حکم محکومیّت زانی به پرداخت هزینه  ،بنابراین .گردید

 .نی استفاقد وجاهت قانو ،های درمانی مازاد بر ارش البکاره

 مطالبه خسارت مازاد بر مهرالمثل  -0-0-1

مشروعیّت یا عدم مشروعیّت  مطالبه و صدور حکم به پرداخت خسارت  معنوی مازاد 

از دیگر چالش ها در این خصوص است. به عبارت  ،بر مهرالمثل و بیش از دیه کامل زن

جود و ز دیه کامل زن امکان مطالبه خسارت معنوی علاوه بر مهرالمثل و بیش ا آیا ،دیگر

 انفقهی برخی فتوای است. مطابق ساکت خصوص این در اسلامی مجازات دارد؟ قانون

 محمدصادقو  شاهرودی حسینی محمد سید مظاهری، حسین عظام آیات جمله از معاصر

 قیهانفدیگر از  برخی ،مقابل در. باشد کامل دیه بر زائد تواند نمی مهرالمثل ،روحانی

 زیادت انامک به قائل ،یثربی محمد سید میر و زنجانی شبیری موسی سید جمله از معاصر

فقهیان شورای نگهبان و به تبع آن  (.036 :0342 محمودیان، :کر.) هستند دیه از مهرالمثل

پرداخت خسارت معنوی  ،قانون آئین دادرسی کیفری 09وفق تبصره دو ماده ، قانونگذار

(. از اینرو 021: 0944 پور،توکل) منع نموده انددر تعزیرات  منصوص شرعی و دیات را 

 سوم فصل زا سیزدهم مبحث در با توجه به پیش بینی مهرالمثل معتقدند حقوقدانان برخی

لاوه ع معنوی مطالبه خسارت یافضاء، دعوا و بکارت ازالۀ دیه عنوان تحت دیات و کتاب

:  0348؛ آوان، 38: 0343 القی،خ ؛093: 0940 )رستمی، ندارد استماع تقابلیّ ،مهرالمثل بر

علاوه بر زیان مادی،  0334  مصوب مدنی مسئولیّت قانون 4 ماده هرچند  ،بر آن (. افزون21

مطالبه خسارت معنوی در حالت همخوابگی نامشروع ناشی از اعمال حیله یا تهدید یا سوء 
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ئین ت اسلامی و آمجازا استفاده از زیردست بودن را تجویز نموده است اما با وضع قوانین

 نسخ شده است 0334مصوب  مدنی مسئولیّت قانون 4ماده  ،0342 مصوب دادرسی کیفری

   (.928-934: 0344 کشور، عالی دیوان عمومی هیات ءآرا و )مذاکرات

 قانون مسئولیّت مدنی 4حقوقدانان ضمن اعتقاد به عدم نسخ ماده  برخی ،در مقابل

 استثنای و خارج از شمول یحدّ جرایم جمله از نسیج معتقدند تجاوز (928-934: )همان

 احراز صورت کیفری است. بنابراین در دادرسی آیین قانون 09ه ماد 2 هتبصر در رمقرّ

 کبمرت اگر اما است؛ معنوی خسارت مستحقّ مزنیٌ بها علاوه بر مهرالمثل ،به عنف یزنا

 ارش و مهرالمثل مطالبۀ به لقائ که فرضی در نماید، حاصل برائت به عنف یزنا هاماتّ از

اخذ  ،0342 اسلامی مجازات قانون 911 ماده تبصره از ملاک وحدت با باشیم البکاره

 .(200: 0344)اسپانلو،  نیست جایز کامل یا افزون بر دیه خسارت معنوی مازاد بر مهرالمثل

 دیدگاه مختار -2-0-1

قائل  ،بکارت و خسارت معنویمزبور باید بین هزینه های ترمیم  اقوال داوری مقام در

به تفکیک شد. با توجه به نظر شورای نگهبان مبنی بر خلاف شرع بودن اخذ هزینه های 

 قانونی وجاهت فاقد ،البکاره ارش بر مازاد درمانی های اخذ هزینه درمانی مازاد بر دیه،

 ،جهت نای از و است یحدّ جرایم جمله از عنف به یکه زنا نظر به این ،در مقابل .است

 هردر تبص رمقرّ شرعی منصوص تعزیرات و دیات در معنوی خسارت پرداخت منع مشمول

 ،مدنی مسئولیّت قانون 4 ماده ،آن بر افزون ؛ ونیست کیفری دادرسی آیین قانون 09ه  ماد 2

 سوء ای تهدید یا حیله اعمال از ناشی نامشروع همخوابگی حالت در معنوی خسارت مطالبه

 به ،ینروا از ندارد وجودنیز  آن نسخ بر دلیلی و نموده تجویز را بودن ردستزی از استفاده

 ،البکاره ارش و مهرالمثل بر مزنیٌ بها علاوه عنف، به یزنا احراز صورت در ولیأ طریق

 .است معنوی خسارت جبران مستحقّ

 گیری نتیجه 
 سارتخ نجبرا و زانی ضمان به مربوط موضوعات برخی ت آراء قضائی پیرامونتشتّ

 معتبر فتاوای و اسلامی منابع از مستنبط قضائی احکام سازی یکپارچه و با تقریب ،مزنیٌ بها
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 تساوی ،قانون تحاکمیّ اصول ،ندارد. افزون بر آنمنافاتی جمعی  خرد و سلیم عقل پایه بر

 زهب از تبعیض بدون و عادلانه حمایت و قضائی عدالت اجرای و قانون برابر در همگان

 ویهر خاذاتّ و پر مناقشه موضوعات در  صریح قانونگذاری نیازمند ،واحد جرائم اندیدگ

ب یافته های پژوهش با هدف مزبور به ترتی .است مشابه کاملاً قضایای در یکسان قضائی

 زیر است:

 ،مطاوعی یمطالبه ارش البکاره در زنا اختلاف نظر فقیهان در خصوص حقّ -اولاً

« یستن ثابت چیزی »عبارت ،است. افزون بر آن گریده ناقضمت قضائی موجب صدورآراء

تاب  دو تفسیر متفاوت دارد:  بر اساس  ،مجازات اسلامی قانون  896 ماده 0 تبصره در

ظر تنها نا، شامل ارش البکاره و مهرالمثل است اما با توجه به صدر ماده مزبور ،اطلاق آن

که  چه آن ؛قوقی و اراده قانونگذار استتفسیر نخست منطبق با منطق ح به مهرالمثل است.

 یاسق و است مهرالمثل ضمان اسقاط حکم تعلّ و مبنا  ،اقدام قاعده و علیها مجنیٌ رضایت

 رالمثلمه بر علاوه البکاره ارش ضمان اسقاط مقتضی( الهی حدود از تجاوز) هالعلّ منصوص

 قدرت از ،اوعیمط یزنا در البکاره ارش و مهرالمثل سقوط ،علاوهه ب. می باشد

 علف به اندیشه ازر گذا موانع از یکی عنوان به و است برخوردار بسزائی بازدارندگی

 .کند می عمل زن طرف از زنا مجرمانه

 لبکارها علیرغم اختلاف نظر فقهی و قضائی پیرامون تداخل یا عدم تداخل ارش  -ثانیاً

نیز به ضمان   ا.ق.م. 230ر ماده است. د یعنف، قول عدم تداخل اقو به یزنا در مهرالمثل و

 ا..م.ق 896 به عنف تصریح شده است. هرچند در ماده یمهرالمثل و ارش البکاره در زنا

ی اشاره شده است، اما تعارض رضایت بدون بکارت ازاله صورت در مهرالمثل تنها به ضمان

 هستند مثبت ،ماده دو زیرا هر ؛ندارد 230ر در ماده مقرّ با ضمان ارش البکاره و مهرالمثلِ

 بیان 230 ماده ولی مقامی دارای اطلاق  896 ماده افزون بر آن،. نیست تعارض مثبتین بین و

 رود. می بین از 896 ماده مقامی اطلاق ،230 ماده بیان با و است

الناس است. ادله و قواعد حاکم بر  الله و حقّ دارای دو جنبه حقّ عنف به یزنا -ثالثاً

متمایز از ادله و قواعد اثباتی جبران خسارت  الله( کاملاً به عنف )جنبه حقّ یزنا اثبات حدّ

 گاه .مزنیٌ بها است از حمایت هدف با افتراقی رویکرد خاذاتّ الناس( و مقتضی )جنبه حقّ
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 که نیست آن مثبت لیکن ؛است شبهات برخی وجود لحاظه ب عنف به یزنا از برائت حکم

 یزنا زا برائت ،اینرو از باشد؛ بوده الیها مشارٌ رضایت و میل با مأمزنیٌ بها تو جانب از زنا

 واقعی ترضای که زمانی تا ساده یزنا به متّهم محکومیّت و أدر قاعده به استناد با عنف به

مزنیٌ  مهرالمثل  و البکاره ارش دیهأت به زانی محکومیّت با  منافاتی نرسد، اثبات مزنیٌ بها به

 .بها ندارد

قوقی و  ح یدعوا تاًبرخی محاکم کیفری مطالبه ارش البکاره و مهرالمثل را ماهیّ -رابعاً

یا عدم استماع دعوا را  قرار ردّ ،صورت منوط به تقدیم دادخواست شناخته و در غیر این

 با 0342 کیفری دادرسی آیین قانون 09 ماده وفق که آن رغمه ب  د.صادر می نماین

 تقدیم مستلزم اصولاً جرم از ناشی خصوصی یدعوا اقامه بعدی الحاقات و اصلاحات

 امر تبع هب کیفری دادگاه از ارش البکاره و مهرالمثل مطالبه ،قانونگذار اما است دادخواست

 متقدی به منوط را آن مطالبه  و نموده مستثنی قاعده این از. ا.م.ق 230 ماده وفق را جزائی

 .است نشناخته دادخواست

مشمول منع پرداخت  ،است و از این جهت یحدّ جرایم جمله از به عنف یزنا -خامساً

 آیین قانون 09ماده  2 تبصرة در رخسارت معنوی در دیات و تعزیرات منصوص شرعی مقرّ

مطالبه خسارت معنوی  ،قانون مسئولیّت مدنی 4ماده  ،افزون بر آن .نیست کیفری دادرسی

 تزیردس از استفاده سوء یا تهدید ای حیله اعمال از ناشی نامشروع همخوابگی حالت در

 در ولیأبه طریق  ،است و دلیلی بر نسخ آن وجود ندارد. از اینرو نموده تجویز را بودن

ران جب مستحقّ ،مهرالمثل و ارش البکاره بر مزنیٌ بها علاوه به عنف، یزنا احراز صورت

 است.  معنوی خسارت

 منابع
فقه  ،مهرالمثل و خسارت معنوی در زنای مطاوعی جایگاه ارش البکاره،(، 0348آوان، رضا ) -

 . 34-4، 3واصول، 

، قم: مؤسسه 2، چ3جالسرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ق(، 0904ابن ادریس حلیّ، محمد بن منصور ) -

 النشر الاسلامی.
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 قزوین: حدیث امروز. ، دیات، (0362) محمدتقی بن محمد برغانی، -

 ، قم: دفتر آیه الله بهجت.2، چ9ججامع المسائل، ق(، 0928بهجت)آیه الله(، محمدتقی ) -

ه قم: دار الصدیق تنقیح مبانی الاحکام: کتاب الدیات،ق(، 0926تبریزی، میرزا جواد بن علی ) -

 الشهیده)س(.

 آیین قانون خصوص در نگهبان شورای نظرات مبانی (،0944محمدهادی ) پور،توکل -

 نگهبان. شورای ژوهشکدهتهران: پ ،4220مصوب  کیفری دادرسی

پژوهش ، تحلیل انتقادی مرزهای رضایت در جرم تجاوز جنسی، (0349) مجتبی جعفری، -

 . 021-003، 04، حقوق کیفری

، میاسلا مجازات قانون در حدود بر ناظر کیفری سیاست تحلیل(، 0940جهانشیر، مجید ) -

 .014-029، 21اسلامی،  حقوق و فقه مطالعات

تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ق(، 0944حمد بن حسن )حرّ عاملی، م -

 ، قم: مؤسسه آل البیت)ع(.24و24و01ج

المهذبّ البارع فی شرح المختصر ق(، 0941جمال الدین احمد بن فهد اسدی )، ابن فهد حلیّ -

 ، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.9ج النافع،

، قم: 2جمعالم الدین فی فقه آل یاسین، ق(، 0929ن )حلیّ، شمس الدین محمد بن شجاع القطّا -

 مؤسسه امام صادق)ع(.

التنقیح الرائع لمختصر ق(، 0949سیوری حلیّ)فاضل مقداد(، مقداد بن عبدالله سیوری حلیّ ) -

 ، قم:کتابخانه آیه الله العظمی مرعشی نجفی)ره(.9ج الشرائع،

 . تهران: شهر دانش ،3چ ،کیفری رسیداد آیین قانون در ها نکته ،(0343)علی  خالقی، -

 ، قم: بی نا.2جشرح تبصره المتعلّمین، خراسانی، علی محمد )بی تا(،  -

 ، قم: دار العلم.2جتحریر الوسیله، خمینی)امام(، سید روح الله )بی تا(،  -

م ، قم: مؤسسه احیاء آثار الاما92و90، جمبانی تکمله المنهاجق(، 0922خوئی، سید ابوالقاسم ) -

 الخوئی.

 میزان. ، تهران:2چ کیفری، دادرسی آئین (،0940رستمی، هادی ) -

دفتر آیت الله  سسه المنار،ؤم م:، ق9چ، 02، جب الاحکاممهذّ، (ق0903) علیعبدالأسید  سبزواری، -

 .سبزواری

 .12-91 ، 0، فصلنامه حقوقی مدرس، رضایت به جنایت، (0362) محمد هادی صادقی، -

 ، بیروت: دار الهادی.9جغایه المرام، ق(، 0924بن حسن )صیمری، مفلح  -
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، تهران: 3، چ1و3جالمبسوط فی فقه الامامیه، ق(، 0361طوسی)شیخ الطائفه(، محمد بن حسن ) -

 المکتبه المرتضویه.

 :تحقیق ،04، جفی شرح قواعد العلامه مفتاح الکرامه، (ق0923) محمدجوادسید  عاملی،حسینی  -

 سلامی.لانشر امؤسسه ال قم: محمدباقر خالصی،

،  9و9، جتحریر الاحکام الشرعیه علی مذهب الامامیهق(، 0924حلیّ)علامه(، حسن بن یوسف ) -

 قم: مؤسسه امام صادق)ع(.

 تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.تبصره المتعلّمین، ق(، 0900حلیّ)علامه(، حسن بن یوسف ) -

، قم: مؤسسه 2جارشاد الاذهان الی احکام الایمان، (، ق0904حلیّ)علامه(، حسن بن یوسف ) -

 النشر الاسلامی.

 ، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.4و3جقواعد الأحکام، ق(، 0903حلیّ)علامه(، حسن بن یوسف ) -

کشف اللّثام و الابهام عن قواعد الاحکام، ق(،0908فاضل هندی، محمد بن حسن اصفهانی ) -

 اسلامی حوزه علمیه قم.، قم: دفتر انتشارات 00و04ج

یهم مرکز فقهی ائمۀ اطهار عل قم:(، کتاب الدیات)تفصیل الشریعه، ق(0906) محمد فاضل لنکرانی، -

 السلام.

 ، قم:مؤسسه مطبوعاتی امیر.2، ججامع المسائل(، 0311فاضل لنکرانی، محمد ) -

، 2چ، دودح: 4220شرح مبسوط قانون مجازات اسلامی مصوب (، 0348فتحی، حجت اله ) -

 قم: مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامی.

 ، قم: مجلسی.رساله توضیح المسائلق(، 0928فیاض، محمداسحاق ) -

، 9جسفینه النجاه و مشکاه الهدی و مصباح السعادات، ق(، 0923کاشف الغطاء، احمد بن علی ) -

 نجف: مؤسسه کاشف الغطاء.

 ، تهران: دار الکتب الاسلامیه.9چ ،9جالکافی،  ق(،0941کلینی، محمد بن یعقوب ) -

 ، قم: دار القرآن الکریم.2، چ9جمجمع المسائل، ق(، 0944گلپایگانی، سید محمدرضا ) -

گنجینه استفتائات قضائی)نرم افزار(، دفتر آموزش روحانیون و تدوین متون فقهی معاونت آموزش قوه  -

 قضائیه.

 قم: دفتر تبلیغات اسلامی.، قامه الحدودمقاله فی تحقیق ا، (ق0921) محمدباقر گیلانی، -

 تهران: فراهانی.یک دوره فقه کامل فارسی، ق(، 0944مجلسی اول،محمدتقی ) -

 تهران:مؤسسه نشر آثار اسلامی. حدود و قصاص و دیات،مجلسی دوم)علامه(، محمدباقر )بی تا(،  -
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، 2چ ،9جل و الحرام، شرائع الاسلام فی مسائل الحلاق(، 0946حلیّ)محقق(، جعفر بن حسن ) -

 قم:  اسماعیلیان.

  . 094-003 ،63، مجله حقوقی دادگستری ،تجبران خسارت ازاله بکار، (0342) کامران محمودیان، -

 .قضائیه ، تهران: قوه(0344)0341 سال کشور دیوان عالی عمومی هیات آراء و مذاکرات -

، تهران: ر حقوق کیفری اسلامدیدگاه های نو د(، 0318مرعشی شوشتری، سید محمدحسن ) -

 میزان.

 ، قم: مدرسه امام علی بن ابیطالب)ع(.2، چ3جاستفتائات جدید، ق(، 0921مکارم شیرازی، ناصر ) -

 قم: نجابت.استفتائات، (، 0311موسوی اردبیلی، سید عبد الکریم ) -

، 1، چ93ججواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ق(، 0949صاحب جواهر(، محمدحسن )4نجفی -

 بیروت: دار احیاء التراث العربی.

 ، قم: مدرسه امام باقر)ع(.9، چ3جمنهاج الصالحین، ق(، 0926وحید خراسانی، حسین ) -

 .هسسه الجعفریؤم: قم ،مصباح الفقیه، (ق0908) رضاآقا  همدانی، -
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